
1 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

  5- خوبخانوادة  | بقعة شيخ طرشتي
واقعاً  توانند يم يدو نفر وقت /بخشد يانسان را رونق نم يبه خانواده، بندگ مثل خدمت زيچ چيهپناهيان: 

نه با  ديبدانحساب خودتان را با خدا طرف  /خدا باشند اءيعاشق هم باشند كه هر دو عاشق خدا و اول
 !خورد يباشم، همسرم حقّ مرا مكه اگر من خوب  دينترس نياز ا /همسرتان

خدمت  ها بهيبه غر ها يبعض »ستيعبادت به جز خدمت به خانواده ن«گفت:  ديبا يول »ستيعبادت به جز خدمت خلق ن«اند:  گفتهپناهيان: 
 ةانـد! اگـر بـا خـانواد     شده يتكرار شانيبرا نهايچون ا كنند، يخوب برخورد نم طور نيبا پدر و مادر و همسرشان ا يول زنند يو لبخند م كنند يم

كه به  يسرِ خدا كلاه بگذارند. كس توانند يكارها نم نيارزش ندارد و با ا زين زنند يم ها بهيكه به غر ييها نكنند، لبخند برخوردخودشان مهربان 
  خواهد بود. بكارانهيو فر يدروغ گران،يمحبتش به د عتاًيطب كند يخودش محبت نم كانينزد

    خوانيد: را در ادامه مي» خانوادة خوب« با موضوع بقعة شيخ طرشتيعليرضا پناهيان در حجت الاسلام سخنراني روز  ينپنجمهايي از  بخش

  هايشان هستند كنند و فقط دنبال نيازها و لذت به هدف زندگي فكر نميها  بعضي

  ؟!كند ميبراي چه زندگي «كه  نخواهد بوداين  زياد دنبال باشد، معمولاً »هاي روحي كمبودها و گره«اگر انسان در زندگي گرفتار« ،
بدهـد،   »روحـي  آرامـش «اگر خدا بـه انسـان    اما. كند نمي فكر هدف زندگيبه  و هاي خودش است دنبال تأمين نيازها و لذتفعلاً 
را بايـد لـذت   پرسد: مـن چ ـ  كنم؟! حتي از خودش مي اصلاً چرا و براي چه كسي دارم زندگي ميمن كند كه  كم به اين فكر مي كم

، شوند ميسير  مقدار چشم و دل ها وقتي يك ي آدمگذراندن يك هدف است ول ، خوشتازه به دوران رسيدههاي  البته براي آدمببرم؟ 
باشـد،    اگر يـك هـدف برتـر نداشـته     چنين كسي »؟من اصلاً براي چه و به چه عشقي بايد خوش بگذرانم«گويند  ميبه خودشان 

 شود.  ميارزش  و بيپوچ گذراني هم برايش  خوش

 ها مدام خودشان را درگير مقايسة با ديگران كنند و بخواهند از ديگران كم نياورند و مدام كمبودهاي خودشان را ببينند و فكر  اگر آدم
 هـا نشـد و بـه يـك     درگيـر مقايسـه   رسند. اما آدم وقتي زندگي نميوقت به موضوع هدف  اينها هيچ» ستمرغ همسايه غاز ا«كنند 

به عميقاً يعني  »كنم؟ اصلاً من براي چه دارم زندگي مي«شود كه  مي مطرح، اين سؤال به صورت جدي برايش آرامش روحي رسيد
 .خواهد كردزندگي فكر موضوع هدف 

 دهند به انسان آرامش روحي و فرصت فكر كردن به هدف زندگي مي» شاكر بودن«و » خواندن نماز«

 كـل زنـدگي را    قدر با ارزش باشد كه بشود آنزندگي باشد و همة كه برتر از  عشقيي زندگي كند؛ آدم بايد با يك هدف و يك عشق
 لـي خواهـد و  رسند. اين يك بلوغ روحـي مـي   وقت به اين نقطه از زندگي نمي  ها هيچ . البته خيليدهدو براي آن قرار  كندفداي آن 

است. اگر مدتي شاكر بشويم  »شاكر بودن«بلوغ روحي،  آرامش و به اينبراي رسيدن  كارها. يكي از رسند به اين بلوغ نميها  خيلي
  رسند. وقت به آن نمي هيچهاي هيجاني  سرگرميو حسود و درگيرِ   اي قدهع هاي انسان رسيم كه به آرامشي مي

 اسـت.  » نماز«كند،  يدهد و فرصتي براي فكر كردن به هدف زندگي برايش فراهم م يكي ديگر از كارهايي كه به انسان آرامش مي
شود ما حداقل سه بار در طول روز، به يك آرامش  كشد و باعث مي در واقع ترمز دستي زندگي ما را مينماز، با واجب كردن خداوند 

نماز براي اين است كـه متوجـه هـدف    ؟! كنيم ايم و زندگي مي و بتوانيم فكر كنيم كه اصلاً براي چه به اين دنيا آمدهروحي برسيم 
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مرغ باغ ملكوتم نيم از عـالم خاك/چنـد روزي   «به اين فكر كنيم كه  يم وبشو و پوچ بودن درگيريهاي دنيايي خودماني زندگي عال
 »اند از بدنم قفسي ساخته

 هايي كه اين آرامش را ندارند و به هدف  كنند. ولي آدم ميبه هدف زندگي خود فكر آرام هستند و لحظات آرامش دارند،  هايي كه آدم
، اتفاقاً اين افـراد  خواهند كمبودهاي زندگي دنيايي خود را برطرف كنند زندگي هستند و ميمسائل فقط درگير  كنند، ندگي فكر نميز

هـر كسـي از يـاد    «فرمايد:  خداوند ميشود.  تر مي شان سخت زندگيبيشتر از گروه اول است و خيلي معمولاً مشكلاتشان در زندگي 
كسي كه براي ياد خدا   )124طه/»(ي فإَنَِّ لهَ معيشةًَ ضنَكْاًو منْ أعَرضَ عنْ ذكرْ او سخت خواهم كرد؛ من غفلت كند، زندگي را بر

 كند. خدا خيلي از مشكلاتش را حل ميوقت بگذارد، 

 مقدمة  كند و مي را درك كه نياز شما ياريار بسيار خوب داشته باشيد، دستيتوانيد براي خودتان يك دست شما هر شغلي كه داريد مي
ارتان خواهد شد و بـه جـاي   ياست! شما اگر با خدا باشيد، خدا دست» پروردگار عالم«كند. اين دستيار خوب  كارهاي شما را فراهم مي

خواهـد   قـرار كار گرفته شود، در جهت روان شدن كارهاي شـما   هاي شما به و تصميم اينكه قدرت خدا در جهت خراب كردن كارها
مشكلاتي خواهد داشت ولـي ايـن    بلهآيد،  معنايش اين نيست كه اگر كسي با خدا باشد هيچ مشكلي برايش پيش نمي. البته گرفت

او خواهد بود. اگر يك وقت ديدي كه در ريزد بلكه در جهت رشد و تعالي  هم نمي اعصابش را خرُد نخواهد كرد و او را به مشكلات،
هم تو را گرفتار كـرده تـا متوجـه بشـوي و     خدا  اي و را از خدا برگردانده روي خود جايي ان كه يكشوي، بد مشكلات، داري له مي

 برگردي.

 هيچ چيز /است» عبوديت«هدف از تشكيل خانواده نيز باشد پس  »تيعبود«وقتي هدف از خلقت انسان 
 بخشد خانواده، بندگي انسان را رونق نميخدمت به مثل 

 براي  انسانتشكيل خانواده چيست؟  از كه هدف است  ؟ آيا به اين رسيدهاش رسيده است يهر كسي بايد ببيند كه آيا به هدف زندگ
ما انسان را نيافريديم مگر براي اينكه «فرمايد:  خدايي كه مياينكه به اين نقطه برسد، بايد از نظر روحي به يك بلوغي رسيده باشد. 

كه ها و اموري  نعمتتمام هدف از معنايش اين است كه ) 56ذاريات/»(س إلاَِّ ليعبدونِو ما خلَقَتْ الجْنَِّ و الإْنِْ به مقام عبوديت برسد؛
و بندگي  انسان به اين عبوديت است. لذا هدف از انتخاب همسر و تشكيل خانواده نيز عبوديت ايم، رسيدن براي اين انسان قرار داده

دار  بچـه هدف از آوردن نيز عبوديت است. هدف از كار كردن و پول در طلبي نيست. ذتطلبي و ل هدفش راحتو مثلاً  است، خداوند
بـراي  آنها هم كه اجزايي دارند  نيز كارها  عبوديت است. همة اينهم عزت اجتماعي ، و هدف از كسب و حفظ شدن و تربيت فرزند

 عبوديت تحقق پيدا كند.كنيد، بايد براي اين باشد كه اين  عبوديت است. مثلاً اگر شما به خانم خودتان محبت مي

 هيچ چيزي مثل خانواده، بندگي انسـان را  «فهميم كه  وقت مي وقتي همة امور زندگي خود را اجزاء بندگي و عبوديت خدا بدانيم، آن
طوري كه در خانواده با اخلاق خوب خودتان، بندة خوب خـدا   اگر شما هدف خانواده را بندگي در نظر بگيريد، آن .»بخشد رونق نمي

عبادت به جـز خـدمت   «اند:  گفتهشويد.  ، بندة خوب خدا نميقي و مهرباني كردن به ديگراناخلا خوششويد در خيابان با  يم
كنند و  ها خدمت مي ها به غريبه بعضي »عبادت به جز خدمت به خانواده نيست: «بايد گفتولي » خلق نيست
كنند، چون اينها برايشـان تكـراري    برخورد نميطور خوب  زنند ولي با پدر و مادر و همسرشان اين لبخند مي

زنند نيز ارزش نـدارد و   ها مي ريبههايي كه به غ اگر با خانوادة خودشان مهربان برخورد نكنند، لبخنداند!  شده
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محبتش به  طبيعتاًكند  محبت نميرند. كسي كه به نزديكان خودش توانند سرِ خدا كلاه بگذا نمي با اين كارها
 خواهد بود. و فريبكارانه يديگران، دروغ

خود كمبود توجه با آرايش كردن  /زنند! زنند ولي براي همسرشان تيپ نمي ها بيرون خانه، تيپ مي بعضي
 شود  جبران نمي براي ديگران

 ريزنند ولي در خانه و جلوي همسرشان اصلاً به سر و وضـع ظـاه   خواهند از خانه بيرون بروند، حسابي تيپ مي ها وقتي مي بعضي  
خودتـان تيـپ    ، چرا در خانـة كنيد خود را آراسته ميطور  اينشما كه موقع بيرون رفتن «ها بايد پرسيد:  دهند. از اين خود اهميت نمي

، زيرجامة خودشان را اتـو  هم آقايان. حضرت امام(ره) در خانه در مورد ست و هممطرح ا ها اين مسأله هم در مورد خانم» زنيد؟! نمي
ها نيز  طور كه مردها دوست دارند همسرشان پيش آنها تزيين كند، زن همان«فرمايد:  امام محمد باقر(ع) ميپوشيدند.  كردند و مي مي

 ـ       ؛دوست دارند، شوهرشان پيش آنها تزيين كند م ـاءالنِّس يـهرىَ ف لُ أنَْ يـ ب الرَّجـ نَ النِّساء يحببِنَ أنَْ يريَنَ الرَّجلَ في مثلِْ مـا يحـ
اند كه يكي از  ها بررسي كرده روانشناسبرخي البته آرايش مرد در خانه، با آرايش زن فرق دارد. مثلاً  )80مكارم الاخلاق/ص»(الزِّينةَ

 ها در ظاهر شوهرشان به آن توجه دارند، خط اتوي لباس مرد است.  اولين مواردي كه خانم

  پوشـيده لباسي كه حضرت در داخـل خانـه   ديد ده بود، كه به خانة ايشان آمامام باقر(ع) يكي از دوستان   خـاص و خيلـي    انـد رنـگ
طـوري دوسـت    همسرم ايـن به خاطر اينكه ام  اين لباس را پوشيده: حضرت وقتي ديد كه او تعجب كرده است، فرمود. متفاوتي دارد

نْ   دخلَتْ علىَ أبَيِ جعفرٍَ ع و عليَه ملحْفةٌَ حمراَء شدَيد(دارد.  ةُ الحْمرةَِ فتَبَسمت حينَ دخلَتْ فقَاَلَ كأَنَِّي أعَلمَ لم ضحَكتْ ضَـحكتْ مـ
 َليع وي هبِ الَّذذاَ الثَّويهْتنَةَ أكَرْهيَإنَِّ الثَّقف هَليا  عه هـا بـراي شـوهر     اينكـه خـانم   )6/447؛ كـافي/ و أنَاَ أحُبها فأَكَرْهَتنْي علىَ لبُسـ

كه احساس كمبود  ها بعضياما پردازيم.  خودشان آرايش كنند و براي خيابان آرايش نكنند بحث مفصلي دارد كه در اينجا به آن نمي
مانند شود.  كنند غافل از اينكه كمبود توجه آنها به اين روش جبران نمي روند خودشان را آرايش مي توجه دارند وقتي بيرون خانه مي

اينها اگر از نظر روحي احساس كمبود توجـه  زند تا توجه ديگران را به خودش جلب كند.  ه سوار ماشين شده و مدام بوق ميكسي ك
انـد چـون    احتمالاً در يك خانوادة خوب تربيت نشده قبيل افراد اينكردند خودشان را براي ديگران تزيين كنند.  نياز پيدا نمي ،نداشتند

. اگر در يك خـانوادة خـوب بـزرگ شـده     كند وب اين است كه انسان را از نظر محبت و توجه، لبريز مييكي از مختصات خانوادة خ
 ي را درگير و مشغول خودشان كنند.ذهن كس گرانيبا جلب توجه دكردند  سعي نميو بت ديگران نداشتند، نياز به توجه و مح ،بودند

توانند واقعاً عاشق  وقتي مي دو نفر چه خواسته؟/ هر يك از زن و مرد در خانواده بايد ببينند خدا از آنها
 هم باشند كه هر دو عاشق خدا و اولياء خدا باشند

 فهميم كه در تمام لحظات زندگي مشترك، در واقع بندگي ما در حـال   وقت مي اگر ما هدف تشكيل خانواده را بندگي خدا بدانيم، آن
خواهد. هر يك از زن و مـرد در خـانواده بايـد     لحظه ببينيم خدا از ما چه ميهستيم بايد هر » عبد خدا«اگر ما آزمايش شدن است. 

اما اگر ايـن  فقط خودش را براي شوهرش تزيين كند مثلاً خداوند از يك خانم خواسته است كه ببينند خدا از آنها چه خواسته است. 
به شوهرش محدود كند، لذا خودش را فقط خودش را  تواند ، نميتوجهي كند و به خواستة پروردگار بي خدا را حذف كند بخواهدخانم 

خـدا از او   بينيـد كـه   مـي نگاه كند كه خدا از او چه خواسـته،   باشد و» عبد«اگر كند. اما  دهد و براي آنها تزيين مي به همه نشان مي
ل كند، بايد فقط با همسر خودش يك مرد هم اگر بخواهد طبق خواست خداوند عم فقط خودش را به شوهرش نشان بدهد. خواسته
 . همسرش براي او از بين رفته باشدها، تازگي  سال  بعد از گذشت ممكن است بازي كند هرچند عشق
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 كنون در همديگر خواهند شد كه اين عشق تا قدر عاشق اگر هر يك از زن و مرد در خانه بخواهند نظر خدا را تأمين كنند، اين دو آن
! امام صادق(ع) در خانة يكي از دوستان خود مهمان بود، و روي يـك تخـت نشسـته بـود. دو تـا      شده استهيچ فيلمي نشان داده ن

كبوتر در حياط خانه نظر حضرت را به خود جلب كردند. حضرت به آنها نگاه كرد و لبخند زد. دوسـت حضـرت دلـيلش را پرسـيد و     
گويد: تو در همة عالم عزيزترين موجود پـيش   ر نر به كبوتر ماده ميگويند؟ كبوت چه مي  داني اين دو كبوتر به هم مود: ميحضرت فر

مغيثٌ قاَلَ لأبَيِ عبد اللَّه ع و رآه يضحْك في بيته جعلتْ فداك لسَت (من هستي، البته بعد از اين آقايي كه روي تخت نشسته است. 
ي و       الـْأنُثْىَ   الذَّكرَُ علىَ  قاَلَ إنَِّه هدر الحْمام ؟جلوُسك في بيتي أوَ بضِحَككأدَريِ بأِيَهمِا أنَاَ أشَدَ سروُراً بِ كنَي و عرسْـ فقََـالَ أنَـْت سـ

هلَنْ قوم ْكتَفضَح ْنكم َإلِي بَراَشِ أحْلىَ الفع سالْ4/217ابيطالب ع/ ؛ مناقب آل الج( 

 ت اين دو  آن موجود، به و عشقبه همديگر عشق بورزند كه هر دو عاشق يك موجود ديگري باشند واقعاً توانند  ينفر م وقتي دومني
توانند عاشق  و در نتيجه واقعاً مي رفتهشان از بين  شده باشند طبيعتاً خودخواهي» فنا«نفر را از بين برده باشد. اگر اينها در آن موجود 

دو كس ديگري ارزش عاشـقي نـدارد.    تواند باشد. چون غير از خدا هيچ اولياء خدا) نمي وهم غير از خدا ( هم بشوند. آن موجود برتر
مثلاً عشـقي   از اين دورغ است. ها غير براي هم خواهند شد. بقية عشقواقعاً بشوند، » يكي«نفري كه براي 

بايد اروپـا را سرشـار از    گفتند الان واقعاً راست مي آنهااگر زنند دروغ است؛ چون  كه در غرب از آن دم مي
      كنند!اكثراً با سگ و گربه زندگي  ديديم نه اينكه محبت مي

 واقعـي  كه ايـن عشـق    شود مياند؟! معلوم  اند، هيچ كدام پاي عشق خود نايستاده هاي عاشقي سر داده قدر ترانه ها كه اين چرا غربي
 جـور  ايـن  و» خواهم اصلاً نباشـي!  ي خودم دوست دارم! اگر تو براي من نباشي ميمن تو را برا«، بلكه معنايش اين است كه: نبوده

از روي خودخواهي است و خودخواهي با عاشقي » دوست دارم«شود. يعني اين ادعاي  ها خيلي زود به تنفر تبديل مي دوست داشتن
مـا عاشـق و   «گوينـد   اينكه خيلي از دختر و پسرها ميلذا نبايد به همديگر دروغ بگوييم و خودمان را فريب بدهيم.  آيد. جور در نمي

توانـد   در اين عالم هستي فقط يك نفر است كه مي اند. معناي عشق را نفهميده آنها و راست نيست،غالباً » معشوق همديگر هستيم
اش قـرار نـداده    ر درون سينهخدا براي هيچ انساني دو دل د«فرمايد:  خداوند ميلذا ست. پروردگار عالم ادل آدم را تسخير كند و آن 

 كهيا خدا را دوست داري يا خودت را دوست داري تو دله كني؛  بايد دل يك )4احزاب/»(جوفه  ما جعلَ اللَّه لرجَلٍ منْ قلَبْينِ في است؛
 داري. شاناگر ديگران را هم دوست داشته باشي به خاطر خودت دوستاخير، در صورت 

را  شان ها بچه /بعضيخاطر خدا دوست خواهي داشت ات را هم به شته باشي، خانوادهاگر خدا را دوست دا
 تربيت كند نه به خاطر خدا شانبه خاطر آبروي خود

 خاطر خدا دوست خواهي داشت. فيلم عشقي واقعي اين است كه دو نفر چون هر  ات را هم به اگر خدا را دوست داشته باشي، خانواده
قـدري بـراي هـم     و بـه  كننـد  علاقه پيدا مي ورت اين دو نفر به قدري به هم. در اين صباشندق همديگر عاش دو عاشق خدا هستند

ايـن نـوع    خواهند خودشان را به خدا نشان دهند، نه به ديگـران. متاسـفانه الان   شوند كه حد ندارد. هر دوي اينها هم مي قرار مي بي
اسـت. حتـي خيلـي از پـدر و مادرهـا        ناشناخته ي كه به خاطر خدا باشد)(يعني عشقمحبت و عشق ورزيدن زن و شوهر به همديگر

پسـرم درس  «گوينـد:   كنند و مـي  نياوردن پيش مردم تربيت مي كنند مثلاً به خاطر كم هاي خود را هم به خاطر خدا تربيت نمي بچه
كم نياورند يا براي دخترشان شوهري انتخـاب  د تا پيش فلان فاميل نگير يا براي او زن مي» ات كم نياوريم! بخوان تا پيش پسرخاله
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بـا ايـن    در واقـع  كننـد و  هاي نفساني خودشان مي اي كه جگرگوشة آنهاست را فداي خواسته كنند كه در فاميل كم نياورند! بچه مي
 كنند! كردند را مسخره مي هايي كه بچة خود را زنده به گور مي وقت عرب آن ،كنند كارها بچة خودشان را خاك مي

 شما «برده است. بايد به اينها گفت: آبروي آنها را پيش فاميل و همسايه  خراب شده و كنند كه چرا فرزندشان ها از اين گله مي بعضي
برد تا بفهميد كه نبايـد بـه    آبروي شما مي (خواسته يا ناخواسته)، حالا اين بچهايد تان تربيت كرده احتمالاً بچة خود را به خاطر آبروي

  »تربيت كنيد. ديباوي خودتان بچه تربيت كنيد. بچه را به خاطر خدا خاطر آبر

 ها يا نواقص همسرشان را به خاطر خدا تحمل كننـد و   اگر پدر و مادر به خاطر خدا زندگي كنند و برخي بدي
 - تا آنجا كه به پدر و مادر مربـوط اسـت  - اين بچهدر اين صورت بچة خود را هم به خاطر خدا تربيت كنند، 

 د.درست تربيت خواهد شقعاً خوب و وا

 اش خـدمت كنـد بـه     دهند و اگر كسي اين معنا را درك كند و براي خدا به خـانواده  زن و مرد خودشان را به خدا نشان مي ،در خانه
 يانماگـر خ ـ «فرمايد:  امام صادق(ع) ميروي ساير اعضاي خانه هم اثر خواهد داشت. بر نورانيت و معنويتي خواهد رسيد كه نورش 

سال عبادتي است كه روزهايش روزه بگيريد و شبها نماز بخواند. و  آب به شوهرش بدهد، ثوابش بالاتر از يك (يك جرعه)يك ليوان
كَـانَ  إلَِّا  ما منِ امرأَةٍَ تسَقي زوجها شرَبْةً منْ ماء كند؛ خداوند به خاطر هر ليوان آب(هر جرعة آب) برايش يك شهر در بهشت بنا مي

تِّينَ           خيَراً لهَا منْ عبادةِ سنةٍَ صيامٍ نهَارها و قيامٍ ليَلهُا ي الجْنَّـةِ و غفَـَرَ لهَـا سـ قي زوجهـا مدينَـةً فـ   و يبني اللَّه لهَا بكِـُلِّ شـَربْةٍ تسَـ
دهنـد صـرفنظر    ي بزرگ كه در قبال يك عمل كم به او ميها چه كسي حاضر است از اين پاداش) 20/172وسائل الشيعه/»(خطَيئةًَ
 كند؟!

را مبدانيد نه با همسرتان/از اين نترسيد كه اگر من خوب باشم، همسرم حقّ حساب خودتان را با خدا طرف 
 خورد! مي

  بد باشد، منـافع   سرتانهمو از اين نترسيد كه اگر شما خوب باشيد و نه با همسر خودتان، بدانيد حساب شما خودتان را با خدا طرف
صفت باشد و حق مـا را پايمـال كنـد، چـه      اگر ما به خاطر خدا خوب رفتار كنيم و همسر ما گرگ«شما از بين خواهد رفت. نگوييد: 

پاسخ اين است كه شما » بگيريم! مان را گيرد؟ پس بگذاريد خودمان گرگ بشويم و به جان او بيفتيم و حق كسي حق ما را از او مي
نِ  «دفاع خواهد كرد.  شبدتر خواهد شد، ضمن اينكه خداوند از بندة خوب خودفايده ندارد و شويد، بر گرگ هرچقد إنَِّ اللَّه يدافع عـ

 شـما تواند از حـق   بهتر و محكمتر از خداوند مي و كدام دادگاهتواند فرار كند،  كه از دست خدا نمي همسر شما) 38حج/»(الَّذينَ آمنوُا
   دفاع كند؟!

 به شما بدي كند، حتي اگـر در راه خـدا هـم    قدر شما را نداند و ده، شوهر شما اگر شما همسر خوبي باش و خودت را به خدا نشان ب
اش در صـدر اسـلام بـود كـه      شهيد بشود و با دستان مبارك پيامبر اكرم(ص) به خاك سپرده شود، قبر او را فشار خواهد داد! نمونه

ينكه يكي از ياران شهيدش را به خاك سپرد و از قبر بيرون آمد، فرمود: قبر او را به شدت فشـار داد، چـون   پيامبر اكرم(ص) بعد از ا
ص يا أمُ سعد  فلَمَا أنَْ سوى التُّربْةَ عليَه قاَلتَ أمُ سعد يا سعد هنيئاً لكَ الجْنَّةُ فقَاَلَ رسولُ اللَّه( اش بد بود خانوادهو اخلاقش با همسر 

 ) 1/310ي خلُقُه مع أهَله سوء؛ علل الشرايع/إنَِّه كاَنَ ف ...مه لاَ تجَزمِي علىَ ربك فإَنَِّ سعداً قدَ أصَابتهْ ضمَةٌ 
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/وقتي يك مرد از دنيا برود، براي دهد؟ دانيد عشق واقعي زن و شوهر، كجاها خودش را نشان مي مي
 تر است سرش از همه سختهم

 جايي كه يك پدر مسـنّ جلـوي    دهد؟ مثلاً آن دانيد عشق واقعي زن و شوهر، كجاها خودش را نشان مي مي
ها چقـدر   دانيد اين دست مي«دست همسرش را بگيرد و اشك بريزد و بگويد:  ،اند هايش كه بزرگ شده بچه

» ؟اند در مانند يك آشپز براي من غذا درست كردهاند؟! بدون اينكه برايش واجب باشد چق  زحمت مرا كشيده
كند و الا رفتار عاشقانة يك دختر و  دهد و در عالم طراوت ايجاد مي اينجاست كه عشق خودش را نشان مي

 كند. در عالم طراوتي ايجاد نمييك امر طبيعي است و  باشدهاي دوران جواني  وسپسر جوان كه از روي ه

  هايش را باز كرد و به پسرش گفـت   ها از درمان او نااميد شده بودند. چشم بيمارستان بستري بود و پزشكيكي از عرفاي بزرگوار در
ام.  شود گير كـرده  بايد به خانه برويم! گفتند چرا؟ گفت: من الان بايد از دنيا رفته باشم ولي چون دل مادرت به رفتن من راضي نمي

ه خانه رفتند و چند ساعت با همسرش صحبت كرد تا او راضي شود و بعد خيلـي راحـت از   بايد به خانه بروم و او را راضي كنم. لذا ب
 جاها ديد.  دنيا رفت. عشق را بايد در اين

 مردي از دنيا برود، براي چه كسي بيشتر از همه سخت است؟ براي مادرش، دخترش، خواهرش يـا همسـرش؟    وقتي يكدانيد  مي
ها چه كسي از همه  دانيد بعد از كربلا در بين خانم كس ديگري است. امان از دل رباب! مي از هرتر  براي همسرش سختاند  فرموده

بامعرفت امام حسين(ع) بود كه بسيار زودتر دق كرد و از دنيا رفت؟ اين حضرت رباب بود كه زودتر از همه از دنيا رفت. رباب همسر 
لياقـت پيـدا    هم هر مادري ضمن اينكهاي به ايشان داشتند.  لاقة ويژهاباعبداالله(ع) به خاطر خدا و به خاطر معرفت حضرت رباب، ع

البته قبل از حضرت رباب، يك مادر ديگر هم بود كه شايسـتگي ايـن را    اش در راه امام زمانش قرباني شود. ماه كند فرزند شش مين
  ...را در راه اميرالمؤمنين(ع) داد اش ماهه اش قرباني شود و او فاطمة زهرا(س) بود كه محسن شش ماهه داشت تا فرزند شش

  


